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  پديده كاهش همبستگي اجتماعي در كلانشهرها
  

  يعقوب موسوي
  شناسي شهري گروه علوم اجتماعي دانشگاه الزهرا استاديار جامعه

  
  چكيده 

شناسي و جغرافياي شـهري معاصـر، يكـي از ويژگيهـاي عمـده كلانـشهرهاي كنـوني را          ادبيات جامعه 
در واقع در كنار معيارهـاي متعـدد   . داند  يكننده پيوندهاي اجتماعي و اخلاقي شهروندان م        كاهش نگران 

اي، كلانشهر كانون اجتماعي ـ فضايي است كه به   كننده جغرافيايي، اقتصادي، اداري، فني و شبكه تعيين
تناسب افزايش جمعيت، توسعه نظام كار فني و نيز بالارفتن حجـم انتظـارات سـاكنين آن، پيوسـته در                  

گـسترش  . در پيونـدهاي اجتمـاعي و اخلاقـي قـرار دارد    معرض اشكال مختلف از كاهش و يا گسـست         
كاهش همبستگيهاي شهري و شهروندي ممكن است در نهايت به ظهور اشكال گوناگون از ناهنجاريهـا        

گيـري جـرائم شـهري و اخـتلال در نظـام روابـط        و بيماريهاي رفتاري و حتي در سطحي بالاتر، شـكل  
جرائم شهري، فزونـي ميـزان ناهنجاريهـاي رفتـاري و     افزايش آمار . جمعي و كاركردهاي آن كمك كند  

فرهنگهاي گروههاي اجتماعي نـاهمگن، تغييـر كـاركرد روابـط خـانوادگي، كـاهش               رواني، تشديد خرده  
احساس مسئوليت مـشترك اجتمـاعي، رواج فرهنـگ فردگرايانـه منفـي و مـوارد متعـدد مـشابه ديگـر،             

ا به يك نقطه تهديدكننده براي سلامت و توسعه موضوع خطر كاهش همبستگيهاي اجتماعي و اخلاقي ر    
اگر بازسازي اجتماعي شـهري بـا اركـان فرهنگـي، اخلاقـي و          . پايدار در كلانشهرها تبديل نموده است     

باشـد، لازم اسـت بررسـي گـردد كـه چـرا و            جهت دار، هدف توسعه پايدار كلانشهرهاي كشور ما مي        
اعي در اين دسته از شهرها در معرض كـاهش قـرار   چگونه و تحت نفوذ چه عواملي همبستگيهاي اجتم     

هاي كاهش همبستگيهاي اخلاقي و اجتمـاعي را بـه    به علاوه بهتر است تبيين گردد علائم و نشانه    . دارد
مطالعـه مـسأله كـاهش همبـستگيهاي     . تـوان مطالعـه نمـود    كمك كدام دسته از رويكردهـاي علمـي مـي         
د كه ماهيت توسعه شهري در دوران اخير بـا انـواعي از   كن اجتماعي در شهر اين موضوع را آشكار مي    

بـه دليـل تـراكم جمعيـت و انباشـت انتظـارات جديـد در        . باشـد  گسست در روابط اجتماعي همـراه مـي     
محيطهاي شهري و فقدان روشهاي جايگزين اجتماعي و فرهنگـي و نيـز راهكارهـاي فـضايي مناسـب،          

انـد در كنـار ارائـه خـدمات عمـومي فيزيكـي و        توانستهگيري در دوران اخير ن   كلانشهرها از آغاز شكل   
بررسـيها نـشان   . اقتصادي، موجبات افزايش پيوندهاي اخلاقي و معنوي ساكنين شهري را فراهم كننـد     

دهند تأخر فرهنگي در بعد روابط اجتمـاعي از منظرهـاي مختلـف شـهري تبعـات و نتـايج تخريبـي                 مي
گذشته از عواملي كـه ممكـن اسـت     . ني به همراه داشته است    هاي انسا   فراواني را تاكنون براي مجموعه    
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دهنـد كـه كــاهش    موجبـات توليـد جـرم شـهري در كلانـشهرها را باعـث گردنـد، مطالعـات نـشان مـي          
هبستگيهاي اجتماعي، فقـدان انـسجام و نظـم پايـدار در تعـاملات انـساني، متغيرهـاي عمـده در وقـوع             

رسد بازسازي تعاملات انساني، توجه  به نظر مي. اشندب هاي كوچك و بزرگ شهري مي    انحرافات و بزه  
ريزيهـا بـه سـود حـل      گذاري در بعد فرهنگي و سرانجام تغييـر جهـت برنامـه       به ابعاد جمعيت، سرمايه   

مقالـه حاضـر بـه كمـك بررسـي      . توانـد تغييـر سـاختار فـوق را موجـب گردنـد            فضاهاي اجتماعي مي  
ه از تجـارب تحقيـق شـهري بـه مطالعـه موضـوع فـوق        شناختي و جغرافياي شهري و با استفاد    جامعه

بعلاوه اين نوشته در نظـر  . هاي علمي آن را مورد نقد و ارزيابي قرار دهد  پرداخته، تلاش دارد تا زمينه    
دارد با استفاده از رويكردهاي علمي كنوني، شرايط پيچيده روابط انساني در كلانشهرها را مطالعه كند    

  .يهاي بيشتر پيرامون عواقب منفي فرايند فوق تسهيل گرداندو راه را براي انجام بررس
  

  همبستگي، شهرنشيني، جرائم شهري، نظم شهري، توسعه شهري، كلانشهر: ها كليد واژه
  
  مقدمه-١

بررسي موضوع همبستگيهاي اجتماعي و اخلاقي در شهرها و دلايل كاهش يـا افـزايش آن از       
شايد بتوان گفـت  . چندان طولاني برخوردار استحيث نظري و تجربي از يك سير تاريخي نه       

اي اشارات تاريخي و اجتماعي در ميان آثار فلاسفه يوناني و نيز مورخين          صرف نظر از پاره   
مسلمان، ابن خلدون براي نخستين بار به وجهي عالمانه و نقادانـه موضـوع انتقـال از نـواحي        

رصـدد برآمـده كـه دلايـل كـاهش      باديه به شهر يا حضارت را محور بررسـي قـرار داده و د        
ابن خلدون . همبستگيهاي اجتماعي و اخلاقي را در مناطق شهري مورد مطالعه علمي قرار دهد  

در بررسي جامع خود عوامـل متعـددي را پـيش فـرض اساسـي در تبيـين از موضـوع رواج                
فرهنگ تخريب روابـط انـساني و جـايگزين شـدن الگوهـاي جديـد از منـافع و درخواسـتهاي               

در نظـر ابـن خلـدون، علـل اصـلي تمايـل       . دهـد  ي در شهرها را مورد كنكاش قرار مـي        شخص
شهروندان به سوي منافع شخصي و سوداگرانه، غفلت از حمايتهاي مـشترك از يكـديگر، كـاهش           
احساس مسئوليت مشترك در قبال عـوارض محيطـي، افـزايش رفـاه و ناملايمتهـاي اجتمـاعي و                  

ماهيـت  :  همان پيوستگيهاي قومي، گروهي و جمعي عبارتنـد از    مهمتر از همه، كاهش عصبيت و يا      
زندگي مدني در شهرها، فزوني جمعيت و رويـارويي متعـدد شهرنـشينان، رشـد فرهنـگ رفـاه و           

  . خودخواهانه برخاسته از فرهنگ شكوه و جلال شهري آسايي، و رواج انديشه  تن
نيز در چند دهه ) ١٨٨٧(تونيس و ) ١٩١٨-١٨٥٨(اي از محققان كلاسيك مانند زيمل  پاره  
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گذشته موضوع دگرگونيهاي بنيادي در اركان زندگي جمعي و پيدايش اشكال جديد از روابط 
گرانيگاه اين دسته از نويسندگان، توجه به . اند و مناسبات شهري را مورد توجه قرار داده

در نهايت به پذيري روابط اجتماعي و سر برآوردن عواملي بوده است كه  هاي آسيب جنبه
سست شدن بنياد نظام روابط عاطفي، رواني و اجتماعي اعضاي جامعه در شهر منجر 

پذير شهرهاي نوين به دليل غلبه  سخن زيمل در تحليل ساختار شكننده و آسيب. گرديد مي
  از يك سو و انتقال از سپهر طبيعي و سنتي گذشته به فرجام پر اضطراب و ١چيزوارگي

 از سوي ديگر و نيز بررسي تونيس و ماكس وبر و حتي آن دسته از نوميدكننده كنوني
 موجب گرديد كه مسأله خطر كاهش  ماركسيستهاي اوليه از تحول در اشكال مناسبات اجتماعي

از نظر . همبستگيهاي اجتماعي و اخلاقي شهرهاي معاصر در كانون مطالعات شهري قرار گيرد
 اقتصادي و تجاري جديد تنها در شكوفايي مادي و اين دسته از نويسندگان، ويژگي شهرهاي

الذكر در  گردد، بلكه مكانهاي فوق افزايش رونق اقتصاد شخصي و عمومي آنها خلاصه نمي
اند كه در آنها، روان، احساس، عاطفه،  دوران نوين به قفسهاي زيبا و شكوهمندي تبديل گرديده

  .اند مناسب در معرض تهديد قرار گرفتهاخلاق و ارزشهاي پايدار انساني بدون جايگزينهاي 
موضوع كاهش همبستگيهاي اجتماعي در كلانشهرهاي جديد بويژه در شهرهاي   

ريزان شهري را به  اي توجه برنامه كننده كشورهاي موسوم به در حال توسعه به شكل نگران
 كه اين سؤال پيوسته مورد تفحص آنان قرار داشته و دارد]. ٤-١[خود جلب كرده است 

خراشهاي عظيم، بناهاي شكوهمند، زيباييهاي هنري و  چگونه ممكن است در كنار آسمان
معماري توسعه يافته شهري، راهها و ساختمانهاي عريض و طويل به ايجاد شرايط و 
ساختاري نائل آمد كه در آن، زيباييهاي اخلاق انساني، ارزشهاي پايدار بشري، و تجليات 

كننده داشته  ال پنهان و آشكار خود حضوري محسوس و تعييناعتقادات متعالي در اشك
ريزي  باشد كه چگونه ممكن است با طراحي و برنامه به علاوه اين پرسش مطرح مي. باشند

علمي، اخلاقي و خردمندانه باعث آن گرديد كه شهروندان در كنار برخورداري از مواهب 
اجتماعي و اخلاقي با يكديگر توسعه شهري جديد، در محيطي سرشار از پيوستگيهاي 

همزيستي داشته باشند و بستر زندگي مشترك آنان در شهر مانع از رواج هنجارشكني، جرم، 
  . بزهكاري اجتماعي و در نهايت تجزيه اجتماعي گردد

  

____________________________________________________________________ 
  مادي شدن روابط اجتماعي.  ١
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   رويكرد اجتماعي و جغرافيايي شهرنشيني-٢
وزه نـه تنهـا   امـر . پديده شهرنشيني در حال حاضر به موضـوعي جهـاني تبـديل شـده اسـت              

 درصـدي بـا گـسترش شهرنـشيني روبـرو       ٩٨ تـا    ٨٥كشورهاي صنعتي با نرخ بسيار بالاي       
باشند، بلكه دامنه توسعه شهرنشيني به ساير كـشورهاي ديگـر جهـان نيـز سـرايت كـرده          مي

 درصد از جمعيـت جهـان و    ٥٠ نزديك به    ٢٠٠٠برطبق تخمينهاي سازمان ملل تا سال       «. است
. ، صص٥[» كنند يت در كشورهاي صنعتي در مناطق شهري زندگي مي درصد جمع٨٠بيش از 

به واقعيت شهرگزيني، حركت بـه سـوي زنـدگي در شـهرها،         «جريان شهرنشيني   ]. ٦٢٩-٥٠٦
تغيير از شيوه توليد كشاورزي به فعاليتهاي ديگر و در نتيجه تغيير در الگوهاي رفتار اطـلاق            

شيني جرياني است كه طـي آن، تعـداد انبـوهي از     به عبارت ديگر، شهرن   ]. ٣. ، ص ٦[» گردد  مي
همين كه تعداد كثيـري از  . كنند افراد از سكونتگاههاي روستايي به مناطق شهري نقل مكان مي   

گزيننـد، پديـده شهرنـشيني آغـاز      يابند و يا سـكونت مـي   افراد در شهرها به نوعي اشتغال مي    
نخـست  : دهد  مورد توجه قرار ميشهرنشيني را در دو شكل مختلف  ) ١٩٧٣(فريدمن  . شود  مي

اي كـه طـي آن، شهرنــشيني بـه مركزيـت جغرافيــايي جمعيـت و فعاليــت       بـه مكـان اقتــصادي  
غيركشاورزي در محيطهاي متنوع و در معني دوم به توزيـع جغرافيـايي ارزشـهاي اخلاقـي،               

ر افـراد  در ايـن جامعـه انبـوه و متـراكم، بيـشت     ]. ٧[» گردد  سازمان و نهادها مربوط مي    رفتار،
شناسند و رابطه رو در رو با يكديگر ندارند و تنهـا بـا افـراد اطـراف             بسيار كم همديگر را مي    

اعتمادي متقابـل و   ساز بي اين وضعيت زمينه  . كنند  خودشان ارتباط نزديك و شخصي پيدا مي      
از اين گذشته، زندگي در شـهر بـا سـطح بـالايي از     . شود  نارضايتي كلي از زندگي شهري مي     

بت و كشمكش همراه است و منزلـت اجتمـاعي شـخص جنبـه مـادرزادي نـدارد، بلكـه بـا                     رقا
كوشد دستاوردهايي بيشتر از ديگران  شود و بنابراين هركس مي     دستاوردهايش مشخص مي  

در حال حاضر، توسعه شهرنشيني و ]. ٨[به دست آورد و نگران واپس ماندن از ديگران است 
در غالب كشورهاي در حال توسعه، فرايند تحول اجتماعي        گيري پديده كلانشهر      افزايش شكل 

تغييـر الگـوي زنـدگي و تمايـل روبـه افـزايش           . را با دشواريهاي متعدد روبرو گردانيده است      
هـاي بيـشتري    اسكان در مراكز شهري به منظور استفاده بيشتر از خدمات و امكانـات، تـوده              

مهمتـرين  . ات نوين مجهز كـرده اسـت  را براي حل مشكلات ناشي از دگرگوني در قالبهاي حي       
ويژگي تحول در نظام اسكان اجتماعي، ظهور اشكال كاملاً جديد روابط و مناسبات اجتمـاعي            
در مراكز شهري است كه خود بـه تبـع پيـدايش نظـام كـار و سـازمان توليـد، يـك وضـعيت                     
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 جبـر تحـول شـهري و تحميـل شـرايط     . اجتماعي متفاوت از گذشته را موجـب گرديـده اسـت        
اي اســت كــه بــسياري از نويــسندگان آن را غيرقابــل كنتــرل  جديــد در كلانــشهرها بــه گونــه

گيـرد؛ چنـان كـه پـارك بـه واقعيـت         دانسته، معتقدند بنياد كامل آينده بشر در شهر شكل مـي          
در فرانـسه نخـستين   «عنوان مسكن طبيعي انسان در دوره نوين اشاره دارد و يـا اينكـه         شهر به   

شناسي در مقابل دگرگونيهاي نوين اجتماعي، چون صنعتي شـدن، شـهرگرايي         بنياد فكري جامعه  
-٧. ، صـص ٩[» دانستند به وجود آمـد  و ديوانسالاري كه آنها را حاوي پيامدهاي مختل كننده مي       

گردد كه روابط اجتمـاعي عميـق        در واقع در رويكردهاي فوق، شهر همانند اهريمني تلقي مي         ]. ١٠
  .دهد نگين نظام ماشيني جديد درون خود در معرض اختلال قرار ميرا در زير فشار تلفات س

شهرهاي بزرگ جهان در دوران نوين نه تنها به محل تراكم جمعيـت، كـالا و اشـيا تبـديل                 
اند، بلكه به دليل شدت مشكلات و افزايش دامنـه نـابرابر اجتمـاعي، فقـر، بزهكـاري، و           گرديده

ماعي به كانونهاي تغيير و تحول اجتماعي و محل انـواع      تنزل ارزشها و معيارهاي با دوام اجت      
خلـدون علـل و اسـباب جنبـشها و           قرنها پـيش ابـن    . اند  گوناگون تعارضات اجتماعي بدل شده    

از نظـر او  . كـرد  تحولات سياسي و اجتماعي را در بيرون از حضارت و يا مدينه جستجو مـي      
 آن، سـست شـدن مبـاني عـصبيت و        تباهي، فساد اخلاقي و اجتماعي در شهرها و به دنبـال          «

نشينان و حاكميت يـافتن آنـان بـر      همبستگي افراد شهرنشين، عامل مهمي در غلبه يافتن باديه        
اما مشاهدات و تجارب دوران جديدتر از تـاريخ        ]. ٢٣٧. ، ص ١٠[» سكنه شهرنشين بوده است   

بيروني جمعيـت  هاي شهري جديد نيز مهاجرتهاي  حكايت از آن دارد كه در بسياري از جامعه    
 فقدان شرايط براي تازه واردان در كنـار توسـعه تـضادها و تنـشهاي شـهري         و به دنبال آن،   

ناشي از بسط زندگي صنعتي و اجتماعي، شرايط را براي بـروز اشـكال مختلـف از جنـبش و       
اعتراضات شهري فراهم و اين امكان را به كانون تراكم اشكال مختلف از هنجارشكني و بـزه                

تمايل به گسست از نظام نامطلوب زندگي اجتماعي گذشته و انگيـزه بـراي           . نموده است تبديل  
اي در بـروز انـواع مختلـف حركتهـاي           تعقيب ارزشها و آرمانهاي جديد، خود به عامـل عمـده          

اجتماعي درون شهري تبديل گرديده است، اما وجه مهم ديگر شكل گيري جنبشهاي اجتماعي           
يت از كـاركرد روابـط و مناسـبات اجتمـاعي اسـت كـه در آن            شهري، همانا تراكم عدم رضـا     

همخواني در ارزشهاي مشترك و هـم پيمـاني در انجـام تعهـدات مـشترك جـاي خـود را بـه                 
خـواه در درون شـبكه    رقابتهاي نادرست اجتماعي و سرانجام امكان سلطه گروههـاي منفعـت    

  .شهري بويژه در كلانشهرها داده است
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 ساز و مهجوركننده زندگي شهري بـه تـدريج در كنـار بـه حاشـيه              در واقع طبيعت بيگانه     
هــاي دوري انــسان از صــفات و  رانــدن نقــش طبيعــت و عناصــر طبيعــي در زنــدگي، زمينــه 

كلانشهرهاي جهان در حال حاضـر بـه   . خصوصيات مستعد تعالي در او را تدارك ديده است       
حاله ارزشهاي پايدار انساني فضاهاي جغرافيايي و اجتماعي فرسايش اخلاقيات، جمعي و است      

از هنگام شروع مدرنيته، بيماريهاي مزمن و شديد شهري در كالبد اجتماعي آن . اند تبديل شده 
از جمله عدم همبستگي ميان ساكنين در شهرها و فقدان درك و احساس مشترك ميان آنـان،                

بـه  . م نموده اسـت دانشمندان را در قبال توسعه انساني در شهرها در شرايط جديد دچار ابها      
رغم استقبال از تحولات اجتماعي جديد، نتايج انقلاب صنعتي سؤالات فلـسفي            همين دليل، علي  

در ميان ايـن سـؤالات، مهمتـرين آنهـا     . مهمي را درباره شرايط آينده بشر باعث گرديده است     
  .پرسش مربوط به انبوهي جمعيت در شهرها و تأثير آن بر نظم و انسجام اجتماعي است

موضوع تحول در نظام روابط اجتماعي و پيدايش اشكال جديد از تعاملهاي محيطي، خود               
تغييـر رابطـه انـسان بـا      . در مركز تأملات شهرنشيني در طي دو قرن اخير قرار داشته اسـت            

مكان و تنزل رو به افزايش تعلق و پيوستگي مكاني، حاكي از ظهور انواع ديگـر از پيوسـتگيها      
براي پيشاهنگان «. گردانيد هاي معرفتي جديد را فراهم مي هاي توليد انگاره نهبوده است كه زمي

ــه ــازوكارهاي       جامع ــر ســر س ــه ب ــود از اينك ــارت ب شناســي شــهري، پرســش اساســي عب
اند، چـه خواهـد آمـد؟ و بـه       داشته  اي كه نظم اجتماعي روستايي را بر پا نگه مي           دهنده  انسجام

چـه  » روسـتا «رح شده كـه در دنيـاي شـهري جديـد            طور خلاصه سؤال پيرامون اين مهم مط      
خواهد شد و تأثيرات شهرنشيني بـر همبـستگي سـازمان اجتمـاعي اشـكال حيـات اجتمـاعي                  
پيشين چگونه خواهد بـود؟ اگـر چـه دو يـا سـه دهـه اخيـر شـاهد بـسط قابـل توجـه قلمـرو                   

ل شناسـي هنـوز بـه ايـن سـؤا      شناسي شهري بوده است، معهذا سـهم اساسـي جامعـه        جامعه
اختصاص دارد كه چگونه سكونتگاههاي شـهري شـيوه تفكـر مـردم و رفتـار آنـان را تغييـر              

. توسعه شهرنشيني نتـايج و تبعـات متعـددي را همـراه داشـته اسـت         ]. ١١. ، ص ١١[» دهند  مي
افزايش امكان برخورداري از رفاه و توسعه اقتصادي، ايجاد فرصتهاي اجتماعي بـراي تمـام                

عمل و تصميم در انتخاب شيوه زندگي و بسياري از مـوارد مـشابه             گروههاي جامعه، آزادي    
امـا دامنـه نتـايج تلـخ     . ديگر، مكان جغرافيايي شهر را براي شهروندان پـذيرفتني كـرده اسـت       

گرايـي و از خودبيگـانگي، افـزايش         اجتماعي، همچون فزوني جرم و بزهكـاري، رشـد فرديـت          
سعه پايدار زنـدگي شـهري را بـا دشـواريهاي     فاصله اجتماعي و موارد بسيار ديگر، امكان تو   
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  .ساختاري روبرو گردانيده است
  
   كاركرد تبييني مفهوم همبستگي اجتماعي در شهر-٣

مفهوم همبستگي در شـهر، حكايـت از انـواع مختلـف ارتباطـات نيرومنـد عـاطفي و اجتمـاعي             
عامـل تعيـين   در اين صورت، ارزشهاي اجتماعي، اعتقادي و اقتصادي مشترك         . ساكنين دارد 

پر واضح است كه . گردند اي در تأمين نسبي همبستگي اجتماعي شهروندي محسوب مي        كننده
مقوله همبستگي اجتماعي نوع شهري در درون خود بـا تناقـضهاي متعـدد روبـرو اسـت كـه                 

ديگر اينكه . نخست آنها، عدم تعيين در مرز نهايي همبستگي و يا عدم همبستگي اجتماعي است
شاخصهاي تعيين كننده همبستگي اجتماعي بسيار سيال هـستند و ممكـن اسـت از          معيارها و   

اين مفهوم كه نخـستين بـار   . دار داشته باشند هر منطقه جغرافيايي به منطقه ديگر تفاوت معني      
در دوران جديد معناي ضمني خود را از علوم تجربي عاريه گرفته است ناظر به اتصال ممتـد    

در علوم فيزيكي، اجزاي ادغام شده، اجسامي ساده يا مركب هستند «. باشند اشيا و عناصر مي
در علـوم  ]. ١٨٢. ، ص١٢[» شـوند  كه با توده شباهت دارنـد و تـشكيل دهنـده آن شـمرده مـي         

. گـردد  رياضي همبستگي به رابطه ثابت و پايدار بين دو عدد و يا مجموعـه اعـداد اطـلاق مـي          
 عددي در آمـار نيـز معنـي همبـستگي را تـداعي      كشف رابطه ثابت بين دو دسته از متغيرهاي  

شناسي و هم از نظر رياضي، به معني عمل وحدت بخـشيدن   ادغام، هم از نظر جامعه   «. كند  مي
هـاي   در داخل يك گروه، ادغام شـامل مجمـوع پديـده   . به عواملي ناهمسان و حائز تمايز است     

وند و بدينسان هر عضو را ش مبتني بر تعامل است كه موجب همسازي و سازگاري متقابل مي
بـه همـان انـدازه كـه گـروه از طريـق مـشاركت و               . سـازند   از هويت گروهي خويش آگاه مـي      

يابـد، بـه همـان نـسبت نيـز ادغـام يـا          دستاورد فعالانه هركس به نوعي اتفاق نظر دسـت مـي          
شـايد بتـوان گفـت    ]. ١٨٣. ، ص١٢[» پـذيرد   يكپارچگي با قانون اكثريت و مصالحه تخالف مـي        

عميم معني و ادراك فوق به روابـط اجتمـاعي در شـهر از جملـه مبهمـات دانـش اجتمـاعي و          ت
براي خروج از پارادوكس ادغام و اسـتقلال فـرد در نظـام كلـي قواعـد               . گردد  شهري تلقي مي  

زندگي و هنجارها، بهتر است مراد از همبستگي اجتماعي در متن جامعه و با توجه بـه تحليـل            
طرح و تحليل موضـوع بـه روال فـوق مـانع از تلقـي       . وع روشن گردد  شناختي از موض    جامعه

بايـد گفـت در ميـان    . گـردد  آرمانگرايانه از واقعيت همبستگي و تبعات سازنده آن در شهر مي  
نويسندگان اجتماعي، دوركيم براي نخستين بار به تئوريزه كردن روابط اجتماعي پرداختـه و       
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تجربـي، درصـدد بررسـي تجربـي و كاركردگرايانـه         تحت تأثير مفاهيم قابل سنجش در علوم      
موضوع همبستگي در سطح عام جامعه برآمده و بعـدها ميـراث علمـي او توسـط دانـشمندان       

  .هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است ديگر به گونه
رغم تفاوت معني در مفهوم و كاربرد همبستگي اجتماعي، معيارهاي عمومي شـناخت             علي  

مهمترين خصوصيت معيارهاي فوق، . باشد شناسان مشترك مي ر نزد اكثر جامعهمقوله فوق د
گيري تعلق و پيوستگيهاي افراد همگن شهرنشين در قبال هنجارهـا، ارزشـها،    سنجش و اندازه  

قواعد عمومي زندگي، رفتارهاي تعميم يافتـه و در مجمـوع فرهنـگ و سـلوك زنـدگي جمعـي               
تحرك از جمله نتايج عمده شهرنشيني است كه بـر كيفيـت و   اما بايد افزود كه پويايي و     . است

شـود كـه همـراه بـا رشـد       بدين سبب گفته مـي  . شرايط همبستگي داراي تأثيرات فراوان است     
شهرنـشيني و توسـعه روابـط اجتمـاعي و نيــز پيـدايش اشـكال جديـد از فعاليتهـا و ســلائق،         

ال جديـد پيوسـتگي اجتمـاعي    همبستگي اجتماعي نوع گذشته به تدريج جاي خـود را بـه اشـك    
در دوران تغييرات اجتماعي شديد در شهرها و گذر از شكل سـنتي بـه نـوين ممكـن                 . دهد  مي

الشعاع ساير عوامل قرار گيرد و بـراي مـدت زمـاني دچـار              است سرعت جايگزيني فوق تحت    
تمايزپذيري، نمود خـاص جوامـع جديـد و شـرط آفريننـده آزادي فـردي            «.  هنجاري گردد   بي
كننـده خـويش را    اي كه در آن وجدان جمعي بخشي از صلابت چيره      فرد فقط در جامعه   . تاس

در چنــين جامعــه . توانــد نـوعي اســتقلال رأي و عمـل داشــته باشـد    از دسـت داده اســت مـي  
فردگرايي، مشكل عمده عبارت است از حفظ حداقل وجدان جمعي كه اگر بكلـي از بـين بـرود،      

دوركـيم در  ]. ٣٧٣. ، ص١٣[» لاشـي اجتمـاعي خواهـد انجاميـد    همبستگي اندامي به تجزيه و ت  
گيـري اشـكال جديـد سـازمان كـار و       تحليل خـود از كـاركرد همبـستگي اجتمـاعي، بـه شـكل       

در كتاب تقسيم كـار اجتمـاعي، موضـوع صـنعتي شـدن روابـط              . پردازد  همبستگي صنفي مي  
معي و در نتيجه پيوستگي اجتماعي در دوران جديد و ضرورت بازيابي نوع جديد از تعلقات ج

  .اند العاده قرار گرفته اجتماعي مورد توجه فوق
اي از محققان تاريخي در تحليل چگونگي همبستگي اجتماعي به طور مشخص عواملي   پاره  

از قبيل گرايش قـومي و نـژادي، اعتقـاد مـشترك دينـي، احـساس تعلـق گروهـي و خلاصـه،                        
قومي را ملاك كاركردگرايانه در شناخت موضوع برخورداري از هويت، شناسنامه تاريخي و  

خلدون در تعريف عصبيت بر مفاهيم پيوند و همبستگي كه بـر   مثلاً ابن. اند همبستگي قرار داده 
موضـوع عـصبيت در   . آيد، تأكيـد دارد  اساس روابط خويشاوندي و قومي اصيل به دست مي    
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 كـه سـبب رفتـار و عمـل فـرد      خلدون داراي صورتي ذهني نيست، بلكه واقعيتي است         نظر ابن 
از سوي ديگر، مفاهيم ديگري در علوم اجتماعي جديد بـراي تبيـين بيـشتر موضـوع      . شود  مي

شـناس   در ايـن خـصوص چلبـي محقـق جامعـه     . همبستگي مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت        
اي از اصول و قواعـد   وفاق اجتماعي عبارت است از توافق جمعي بر سر مجموعه     «: نويسد  مي

. آيـد  اعي كه در يك ميدان تعاملي اجتماعي كه خود موجود عـاطفي اسـت بـه وجـود مـي        اجتم
بـدين ترتيـب   . انرژي عاطفي همزمان نتيجه و محصول علت و معلول، توافـق اجتمـاعي اسـت            

گردد كه توافق اجتماعي بر سر اصول و هنجارهاي اساسي، نـوعي انـرژي عـاطفي        معلوم مي 
كنـد و موجـب نـوعي احـساس      تكليف بـين افـراد ايجـاد مـي      اين حس، نوعي    . كند  بازتوليد مي 

گردد، به طوري كه زمينه براي همبستگي اجتماعي تأمين خواهد  مسئوليت و تعهد اجتماعي مي
  ].١٨-١٧. ، صص١٤[» شد
شـهر  . باشد از جمله دلايل كاهش همبستگي در شهر، تنوع نيازها و امكانات تأمين آنها مي        

گرداند و افراد براي پاسخ دادن    وري را براي ساكنانش فراهم مي     محيط توسعه خلاقيت و نوآ    
خواهي و دستيابي به اهـداف   اي جز قرار گرفتن در مدار خويشتن به شرايط فراهم شده، چاره 

شود و تجزيه روابط  در چنين وضعيتي، پيوستگي گروهي دستخوش تغيير مي. بينند خود نمي 
داند كه محركهاي    شهرهاي بزرگ را محيطهايي مي     زيمل اصولاً «. يابد  متصل جمعي تداوم مي   

توانـد بـه تنهـايي بـه همـه آنهـا         نمايند كه هيچ فردي نمي      بسيار متنوعي براي انسان ايجاد مي     
هاي محيطي شهري، فرد شهرنشين بـه آگـاهي و       بنابراين به دليل تنوع محركه    . پاسخگو باشد 

. مانـد  ي در ايـن مـسابقه عقـب مـي    تيزهوشي بيشتري نياز دارد و بلاهـت و سـادگي روسـتاي    
. دهد، نه با قلب خويش هاي بيشمار زندگي شهرنشيني پاسخ مي      شهري با مغز خود به محركه     

تفاوت ديگر اينكه شهر متروپل ماهيتـاً جايگـاه اقتـصاد پـولي اسـت و همـين ويژگـي موجـب            
از نظر . كندشود كه انسان شهرنشين ديدگاه خاص و مستقلي نسبت به اطرافيان خود پيدا         مي

او، گسترده وسيع كاركرد شهرهاي بزرگ بر محـور تقـسيم كـار اسـتوار اسـت و بـر همـين            
حاصل چنين وضـعيتي البتـه   . اساس در جامعه شهري بزرگ چه بودن مهم است، نه كه بودن 

اين است كه فرصتهاي شهرنشينان براي ايجاد تماسهاي نزديك و عاطفي با ديگران بسيار كم   
انسان كلان شهري بايد خـصوصيات  . شود هدف و موضوع زندگي افراد مي     و خود محوري،    

فردي خود را طوري بزرگ جلوه دهد كه اقلاً در ميـان انبـوه عظـيم ديگـر شـهريان نمايـشي                
  ].٢٠٤-٢٠٣. ، صص١٥[» داشته باشد
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   تحول روابط اجتماعي در شهر-٤

گيـري   اجتمـاعي و شـكل  از جمله ويژگيهاي شهرهاي بزرگ جهـان، تنـوع و تعـدد در روابـط             
فضاي جغرافيـايي كلانـشهرها تمهيـدات       . سازمان كار تقسيم شده اجتماعي و اقتصادي است       

در پي انقـلاب اجتمـاعي و تحقـق    . فني و اداري نويني را براي ساكنين خود آرايش داده است         
ه اي پيچيـده تبـديل شـد    الگوهاي ديگري از فعاليت اقتصادي و اجتماعي، شهرگزيني به پديـده        

 ٢ و شكل١دگرگوني از ساختار ساده گذشته به سازمان اجتماعي جديد در دو بعد محتوا. است
شناسي بنيادهاي فيزيكي، تأسيـسات راه و جـاده، مجتمعهـاي        از نظر ريخت  . قابل تحليل است  

بزرگ ساختماني و معماري و طراحي كالبدي، نماي بيرونـي شـهرها را دسـتخوش تغييـرات             
هي است دگرگونيهاي فوق با خود، اشكال جديدي از فضاي ارتبـاطي را    بدي. وسيع كرده است  

اگرچه مورفولوژي شهري كه تحت نفوذ شديد بر نيازها و آرمانهاي جديد . اند  به همراه داشته  
اي را به ارمغان   كننده  در جستجوي تأمين آنها برآمده است و با خود تجسمهاي فيزيكي خيره           

بـه متغيـر اساسـي در تعيـين نيازهـا و ضـرورتهاي زنـدگي              آورده است، اما در مرحله بعـد        
از نظـر محتـوا، فراينـد توسـعه     . اجتماعي از جمله در حوزه روابط انساني تحول يافتـه اسـت         

ــسان      ــراي ان ــاعي را ب ــري از اســكان اجتم ــوي ديگ ــر الگ ــصادي، دوران اخي ــاعي و اقت اجتم
دي و تعميم فلـسفه اجتمـاعي   تحول در نظام فرهنگي و اقتصا  . كلانشهرنشين توليد كرده است   

جديد در تبيين و تشريح زندگي و نيز گسترش فرهنگ سوداگري سبب تشديد نيازهاي جديـد       
گردد عبارت است از تمايل به  آنچه مضمون زندگي در كلانشهرهاي جديد تلقي مي. شده است

امكانـات و  جويانه و نيز رقابتهاي اجتماعي متراكم به منظور دسـتيابي بـه             طلبي منفعت   فرديت
هاسـت و   الشعاع ساير انگيـزه  در اين ميان، كيفيت روابط افراد شهرنشين تحت      . خدمات بيشتر 

گيـري نظـام    هاي اجتماعي نوين شهري، شكل نظريه. پذيري شده است در نتيجه، مستعد آسيب 
اجتماعي كلانشهرها در دوران اخير را بر مبناي روابط اجتماعي عقلاني و هدفمند و به عنوان     

دهنـد؛ چنانكـه از ديـدگاه     بخش انكارناپذير پيكره دروني سازمان شهري مورد توجه قرار مي        
پديدارشناسي، نهادهاي شهري، نمودار ظهور يك اجتمـاع عقلانـي هـستند كـه در آن، اراده و           
. خواست افراد بر اساس مطالبه بيشتر از نتايج توسعه صنعتي و اقتصادي جهت يافتـه اسـت                

____________________________________________________________________ 
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 توصيف تاكنون قادر به ايجاد سامان اخلاقي در حوزه روابـط و مناسـبات        اما عقلانيت مورد  
  .اجتماعي نبوده است

از جمله دلايل عمده در تغيير محتواي زندگي شـهري، فزونـي جمعيـت در مكـان و بـسط               
پيامد تحـرك جمعيتـي و تـراكم    .  فني و مانند آن است دامنه مراودات گوناگون تجاري، اداري،   

در چنـين شـرايطي كاركردهـاي       .  گسترش نظام تقسيم كار اجتماعي اسـت       در مناطق شهري،  
سنتي بخشها و نهادهاي جمعيتي تغيير يافتـه، الگوهـاي متناسـب بـا اهـداف جمعيـت شـهري              

تراكم جمعيت در شهر مستلزم كار تخصصي است كـه در نتيجـه آن،     . يابد  ترويج و تعميم مي   
شود و نوعي نظـم صـوري در    ضعيف ميوحدانيت اجتماعي كه حاصل تجربه عمومي است ت       

آيد كه مبتني بر به هم پيوستگي كاركردگرايانه مردمي است كه هـر   مكان شهري به وجود مي    
شناسـند، امـا در    در شهر مردم بخـوبي يكـديگر را نمـي    . كدام به فعاليتي خاص اشتغال دارند     

هم در كار .  متكي هستندكنند براي تأمين نيازهاي خويش كاملاً به يكديگر مكاني كه زندگي مي
تونيس و هم دوركيم نظم اخلاقي مبتني بر ارزشهاي عمومي در يك جامعه سنتي را بـه نظـم                 

  .كند ابزاري در جامعه شهري جديد محول مي
) ١٩٣٨( و مقاله لـوئيس ورث   كلانشهرها و زندگي ذهني   تحت عنوان   ) ١٩٠٥(نوشته زيمل     

 نمونه برجسته در تبيين تغيير ماهيت روابط         دو شهرگرايي همچون روش زندگي   تحت عنوان   
بايد افزود انديشه زيمـل از آن جهـت كـه او تمـايز بـين دو      . اجتماعي در شهرهاي جديد است  

دهـد از اهميـت    ويژگي عمده زندگي شهري سازنده رفتـار انـساني را مـورد توجـه قـرار مـي          
گـردد كـه    سبب مـي نخست انبوهي و محيط اجتماعي آشفته شهري     . بيشتري برخوردار است  

مردم در برخورد با يكديگر تجديـد نظـر كـرده، بـسياري از مـسائلي را كـه در اطـراف آنهـا                       
هاي  دومين ويژگي ارتقا دهنده محيط شهري، كاهش انگيزه      . گذرد مورد اغماض قرار دهند      مي

اي از  از نقطه نظر زيمل، زندگي شهري مجموعه. انساني در درخواست از سود و منفعت است  
ادلات است كه در آن، هر شخص ممكن است اين سؤال را با خود مطرح كند كه چه چيـزي           مب

گردد و ارزش آن چقدر است؟ نتايج رنج و تعـب عـاطفي و تعامـل غيرشخـصي          نصيب او مي  
تواننـد در قبـال    از نظر زيمل مردم در كلانشهرها نمـي  . گردد  گري مي   موجبات تنفر و محاسبه   

، افـزايش  )١٩٣٩(از نظـر ورث  . و مراقبت كافي برخوردار باشند يكديگر از احساس مسئوليت     
اندازه جمعيت شهر، باعث تجزيه و اختصاصي شدن روابط اجتماعي و سرانجام تغيير چهره             

ويژگي ديگر توسعه شهر، از نظر ورث فزوني تراكم جمعيت اسـت كـه   . شود مصنوعي آن مي 



       يعقوب موسوي      
  

  

ره
دو

 
٦، 

ره 
شما

 
٤

ان 
ست

زم
 ،

١٣
٨١

   

١٢٤  

  

ه تنهـا نقـشهاي افـراد، بلكـه منـاطق      دارد كـه ن ـ  شود و بيان مـي   خاص زندگي شهري تلقي مي    
معلم ورث، . گيرند اي را به عهده مي مختلف در شهر را اختصاصي و براي هر يك وظيفه ويژه   

اكولوژي فضاي شهري را به عنوان موزاييك دنياهاي اخلاقـي و           ) ١٩٢٩-١٩١٥(رابرت پارك   
اصـل عـدم   . كنـد  ياي كه هر يك مشخصات ويژه خود را دارند، معرفي م          اجتماعي انزواگزيده 

اي از ويژگيهاي طبقاتي و فرهنگي  تجانس، مبتني بر اين واقعيت است كه شهرها تنوع گسترده        
را با خود همراه دارند به علاوه شهرها تفاوتهاي اجتمـاعي را كـه محـصول افـزايش مـشاغل         

تواننـد   كننـد بـه سـختي مـي     جمعيتي كه در شهرها زندگي مـي . كنند تخصصي است بيشتر مي 
شـود بـا    گيرند كه به آنها اجازه داده مي     آنها بيشتر در شرايطي قرار مي     . ديگر را بشناسند  هم

تونيس در كتاب مـشهور خـود بـه نـام     ]. ١٦[يكديگر در سطح ابزاري و مصنوعي باقي بمانند  
كنـد كـه قبـل از انقـلاب فرانـسه و انقـلاب        ، اولي را اجتماع سنتي تعريف مـي ١اجتماع و جامعه  

 داشته است؛ اجتماعي كـه در آن، اشـخاص را ارزشـهاي مـشترك و سـنتهاي               صنعتي وجود 
دادند و انسجام اجتماعي در آن، ناشي از هويت جمعي و خويـشاوندي   مقدس به هم پيوند مي    

بـه مكـاني تحـول      » شـهر «تبديل كرد و    » جامعه«را به   » اجتماع«اعضا بود؛ اما انقلاب صنعتي      
تفاوتهاي . در شهر، ارزشها و سنتها ناهمگونند    . لبه داشت آن غ » اي  جامعه«يافت كه ويژگيهاي    

شود و فردگرايي به عنوان ارزش والاي اجتمـاعي ـ    فردي موجب كاهش انسجام اجتماعي مي
رغـم    افـراد علـي   در اجتمـاع، . آيـد  البته به قيمت از بين رفتن انسجام اجتماعي ـ به صحنه مـي  

دند، امـا در جامعـه روابـط متقابـل اجتمـاعي وارد      انگيز اساساً با هم متح      عناصر بظاهر تفرقه  
اي شده است كه در آن، افراد با وجود همه عوامل متحد كننده، اساسـاً از يكـديگر جـدا         مرحله

ــه  ]. ١٥[هــستند  ــسيرهاي جامع ــاكس وبــر تف ــژه م ــه وي ــتج از  زيمــل و ورث و ب شــناختي من
انـد كـه    اين نتيجـه رسـيده  دستاوردهاي زندگي شهري را مورد بررسي عميق قرار داده و به          

اند و روابط اجتمـاعي ميـان آنهـا بـه      مردم در شهر بيشتر متفاوت از يكديگر و از خود بيگانه        
  .كند شكل مصنوعي و به تعبير ديگر از نوع ثانوني تحول پيدا مي

  
   تأخر همبستگي اجتماعي در شهر-٥

همبستگي اجتماعي همـراه  اي از توسعه با نوعي      زندگي اجتماعي انسان در هر شكل و مرحله       
به ويژه در مراحل اوليه حيات اجتماعي، پيوستگي و همكاري بين افراد به منظـور         . بوده است 
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1. Gemeinschaft and Geselchaft  



  پديده كاهش همبستگي اجتماعي در كلانشهرها 
  

  

ره
دو

 
٦، 

ره 
شما

 
٤

تان
مس

، ز
١٣

٨١
  

١٢٥  

بـدون هميـاري    . گرديـد   مقابله با خطرهاي محيط طبيعي، همبـستگي اجتمـاعي را موجـب مـي             
در واقـع،  . پذير نبوده است مشترك اوليه، امكان تداوم حيات و يا تأمين نيازهاي انساني امكان    

زندگي گروهي عبارت است از گرد هم آمدن تعدادي از افراد انـساني پيرامـون يكـديگر تـا از             
كننده طبيعـي را كـاهش    هاي مقابله طريق تراكم انرژي و توان، امكان مقاومت در برابر محركه         

ن از ايـن طريـق و در مـت   . وري بيـشتر از نتـايج آن فـراهم گرداننـد            دهند و راه را براي بهـره      
همكاري و رابطه مشترك اجتماعي ميان افراد، آداب و قواعد ايجـاد همبـستگي توسـعه يافتـه              

از اين رو به . است و تداوم آن توليد اقتصادي و فرهنگ زندگي گروهي را رونق بخشيده است
توان گفـت همبـستگي در قالـب گروههـاي سـاده اوليـه و         شناسان مي   نقل از مورخين و مردم    

صول و ارزشهاي مـشترك، از جملـه ويژگيهـاي عمـده زنـدگي اجتمـاعي در       تمركز پيرامون ا 
شناسان بـر ايـن باورنـد كـه موضـوع        اي از جامعه    پاره. گردد  هاي گذشته محسوب مي     جامعه

از نظر ايـن  . گيري و تداوم آن است همبستگي اجتماعي، ذاتي جامعه و علت عام و اصلي شكل     
، مولود و موجب گسترش آن در اجتماعات انساني عده، هر نوع رشد اجتماعي بعدي در تاريخ

به نظر اسپنسر، مفهوم جامعه به نوعي با خود ضرورت همبستگي اجتمـاعي را همـراه               . است
شناس، ويژگي خاص جامعـه، همكـاري و پيوسـتگي بـين اعـضاي آن       از نظر اين جامعه  . دارد

آميز  ا يكديگر زندگي تعاوناست نيز از نظر سامنر جامعه عبارت است از گروهي از افراد كه ب   
كيزنبـرگ بـر وحـدت    . دارند تا از اين طريق تأمين معاش كرده و نوع خود را تـداوم ببخـشند      
نماينـدگان نـسل   . نمايد رفتار يا به زغم لينتن به وحدت و اشتراك شخصيت اساسي تأكيد مي            

مـاعي در  بنـدي شـده از مراحـل تحـول اجت       انداز طبقـه    شناسي با ترسيم چشم     كلاسيك جامعه 
  .اند تاريخ در شكلهاي گوناگون، به تحليل پيوستگي و يا تطور مفهوم ارتباط اجتماعي پرداخته

با توسعه شهرنشيني، موضوع همبـستگي در شـكل و محتـواي خـود  دسـتخوش تحـول             
در واقع قبلاً از تبيين موضـوع همبـستگي بـه عنـوان جنبـه نيرومنـد و پايـدار روابـط                . گرديد

شـهرها يعنـي   . وان به مسأله تطور در شبكه روابط اجتماعي درشهرها پرداختت اجتماعي، مي 
همان آباديهاي گسترش يافته در مراكز طراحي شـده و هدفمنـد جغرافيـايي، سـلوك و روش              

فزونـي جمعيـت و   . اند اجتماعي متفاوت از مناطق كوچكتر را براي ساكنان خود فراهم ساخته          
همـين موضـوع،   . شهرها از گذشته تاكنون بوده است  تنوع خواست و تقاضا، ويژگي مشترك       

مباني زندگي همبسته اجتماعي را در يك واحد فضايي ـ اجتماعي به نام شهر تحت تأثير قرار  
از اين رو با سر برآوردن شهرنشيني و توسعه آن، همبستگي اجتماعي در شهرها      . داده است 
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اگـر از تبيينهـاي   .  و تـأخير گرديـد  و اشتراك در هنجارها و ارزشهاي مشترك، گرفتار تجزيه    
لزوماً اقتصادي در تحليل ماهيت سوداگرانه زندگي شهري و تشديد منافع طبقاتي در شـهرها         

نويـسد،   نـشيني مـي   خلدون در مقدمه و در فـصل باديـه         بگذريم، اين موضوع همانگونه كه ابن     
ه و تـنعم بيـشتر بـراي    تواند مورد انكار قرار گيرد كه شهرنشيني مرحله دستيابي به رفـا          نمي

چـرا شـهرها در تـاريخ       . شهرگزينان و مقدمه تجزيه روابط مستحكم قبلـي ميـان آنـان اسـت             
نتوانستند اشكال گوناگون روانشناختي در همبستگي را كـه عبـارت اسـت از برخـورداري از         
احساس، درك و حمايت مشترك از يكديگر و تقويت تلقي واحد از زندگي و اهـداف آن، ميـان        

شناسي شـهري ممكـن اسـت بـه تبيينهـاي       نين خود حفظ كنند؟ براي اين موضوع، جامعه       ساك
اي بـه   خلـدون تحـول در جمعيـت و انتقـال از زنـدگي باديـه                از نظر ابن  . مختلف متوسل گردد  

حضارتي و گسترش منابع اقتصادي و ثروت در بين سـاكنين شـهر، عامـل مهمـي بـراي سـقوط          
دوركـيم نيـز رشـد جمعيـت و ضـرورت      . عصبيت بـوده اسـت   اخلاقيات اجتماعي از جمله كاهش      

اسكان در واحدهاي اجتماعي بزرگتر و نيز انقلاب در تقـسيم كـار اجتمـاعي را موجـب تحـول از             
بـراي دوركـيم همبـستگي مكـانيكي نمـودار       . دانـد   همبستگي مكانيكي به همبـستگي ارگـانيكي مـي        

در مرحله همبـستگي اجتمـاعي، هويـت    . تعشق افراد و سلوك و آداب اجتماعي آنها با يكديگر اس  
شـود و افـراد از طريـق انـسجام روانـشناختي و بـه كمـك         فرد با مشخصات جامعه شناخته مـي     

بـه نظـر او در   . كننـد   مقولات فرهنگي، اعتقادي، حقوقي و احساس يگانگي كامل با جامعه پيدا مـي            
ابـستگيهاي عـاطفي بـا      چنين شرايطي، حـضور فيزيكـي، روابـط همبـسته، اعتقـادات اخلاقـي و و               

. دانـد  دوركيم هسته اوليه همبستگي فوق را در مجـاورت افـراد مـي       . شود  يكديگر توضيح داده مي   
دهنـده   مجاورت بر تعداد كنشها و تـشديد تـأثيرات متقابـل افـراد تـأثير بـسزايي دارد و سـازمان           

 همبـستگي  آشـكار اسـت كـه    . باشـد   همبستگي مبتني بر قواعد اخلاقـي، اعتقـادي و هنجـاري مـي            
تـوان اسـتدلال كـرد بـين      از ايـن رو مـي  . پذيري داشته باشـد     تواند تأثير مثبتي بر روند جامعه       مي

بـين اعتقـادات   . گسستگي روابط اعـضاي خـانواده و رشـد عـاطفي رابطـه معكـوس وجـود دارد             
 هـم  ].١٠. ، ص١٧[داري وجـود دارد   اخلاقي و وابستگي عاطفي اعضاي گـروه نيـز رابطـه معنـي            

و تونيس با عاريه گرفتن مفهـوم دوركـيم و اسپنـسر بـه شـرح چگـونگي رونـد رو بـه                  زيمل  
بـويژه تـونيس بـا تقـسيم     . انـد  افزايش كاهش همبستگي اجتماعي در توسعه شـهري پرداختـه      

شناختي  اي و مطالعه دقيق پيرامون ويژگي جامعه اشكال روابط اجتماعي به اجتماعي و جامعه    
وضوع تحول و نيـز تـأخر واقعيـت همبـستگي اجتمـاعي در      هر يك، كمك بزرگي به شناخت م  
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  .كلان شهرهاي جديد نموده است
توجه به اين موضوع كه شهرهاي بزرگ با توجه بـه شـرايط توسـعه يافتـه سـاختاري و                

گـردد كـه    نماينـد سـبب مـي    اداري، زمينه را براي پيدايش روابط و مناسبات جديد فـراهم مـي   
ر كانون مناسـبات جديـد اجتمـاعي و تحـت تـأثير قواعـد و        رشد و تحول آن د      كيفيت زندگي، 

تجارب جديد علمي نشانگر غلبه فرهنگ برخـورداري مـادي و          . الزامات نوع ديگري قرار گيرد    
گسترش رقابتهاي اقتصادي و اجتماعي است كه اين روند بويژه در كلانشهرها، تباهي اخلاقي 

يت، احساس مسئوليت مشترك اجتماعي، روح همدلي، صميم. و اجتماعي را تشديد نموده است
 در  جويي و حس انتقام فداكاري  و گذشت تضعيف شده و جاي آن را توسل به رقابت، سبقت         

در كنار ديدگاهي كه شهر و شهرنشيني را توسعه فرصتهاي انساني      . شهرنشينان گرفته است  
دانـد، سـاير    ول ميكند و برآمدن تمدن انساني را در درون شهرها ممكن و قابل قب            تعريف مي 

شـهرها از بـدو پيـدايش خـصوصاً در عـصر            . ها در اين خـصوص نيـز قابـل توجهنـد            نظريه
توان گفت  مي. اند داري و صنعتي شدن جوامع در درون خود چالشهاي مختلفي داشته         سرمايه

چالشهاي فوق از درون ساختار و روابط درون شهر سر بر آورده و به بحرانهـاي اجتمـاعي      
شناسي شهري انحرافات، شهرها به مكان رشد      از نگاه جامعه  . اند  هرها تبديل شده  در درون ش  

جرائم و ناهنجاريهاي رفتاري تبديل و عـدم نهـادينگي اخـلاق و ارزشـهاي معنـوي موجبـات                
. انـد  توسعه پرخاشگري، كنشهاي متقابل منفصل و گسترش فساد اجتمـاعي را سـبب گرديـده       

كنـد كـه از جملـه علـل رشـد و گـسترش             وع را ثبات مي   شناختي اين موض    بررسيهاي جامعه «
آسيبهاي اجتماعي در شهرها، ارتباط بسيار نزديك آنها با ويژگيهاي ناپايداري جمعيت و عدم  

]. ٨٥. ، ص١٨[» پايداري كاركردي هنجارها و قواعد عمومي پذيرفته شده در ميان آنهـا اسـت           
ف روابـط جمعـي در شـهر و سـست     اي در تـضعي   اين موضوع در مرحله نخست، تأثير عمده      

در نتيجـه، عـدم تـأخر در    . شدن مباني همبستگي اجتماعي در مكان تعلـق يافتـه شـهري دارد        
دوركـيم در  . توسعه همبستگي اجتماعي، موانع توسعه انساني شهرها را تشديد نمـوده اسـت          

نان كتاب خود، نرخ بالاي ارتكاب به خودكشي را براي شهرنـشينان در قيـاس بـا روستانـشي                
نشان داد و علل خودكشي ناهنجارانه ناشي از روانپريشي را مورد بحـث قـرار داده تـاكنون                  

كند كه جداگزيني در افراد و يا  به    هنوز تحقيقات اجتماعي در شهرها اين موضوع را ثابت مي         
عبارت ديگر، عدم اتكاي فرد به هنجارها و ارزشـهاي گـروه و احـساس تنهـا بـودن از جملـه             

. باشـد  اي ديگر از آسيبهاي اجتماعي مشابه مـي  ة سوق، به سمت خودكشي و پاره     عوامل عمد 
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سكونت مهاجران با اصل و نصب غيرشهري در شهرها، حيات رواني و اجتمـاعي           «به نظر كاوان    
زندگي در شهر بـا  ارزشـها و سـنتهاي نـاهمگون و تفاوتهـاي فـردي       . سازد  آنان را دگرگون مي   

. گـردد  فردگرايي به عنوان ارزشي اجتمـاعي مطـرح مـي   .شود و  يسبب كاهش انسجام اجتماعي م    
در اين ميان، مهاجران كه اغلـب از گروههـاي فرودسـت، نـاتوان از حيـث اقتـصادي، غيرمـاهر و         

انـد در مقايـسه بـا غيرمهـاجران از لحـاظ       بيگانه بـا سـبكها و آداب و ارزشـهاي زنـدگي شـهري         
گيرند و از آنجـا كـه بـراي درك ارزشـهاي            ار مي ساختارهاي اجتماعي در موقعيتهاي متفاوت قر     

مشترك از فرصـتهاي مـساوي برخـوردار نيـستند، بـيش از گروههـاي مـتمكن و برخـوردار بـه            
  ].١٠٣. ، ص١٩[» انحراف تمايل دارند

تحـرك و تـراكم   ) شناس شهري امريكايي در دهـه دوم قـرن گذشـته        جامعه(از نظر پارك    
رشـد شـهرها پيوسـته بـا        . ي اجتماعي در شهر است    جمعيت، شاخص عمده بروز ناهنجاريها    

جايگزيني روابط غيرمستقيم و ثانويه به جاي روابـط مـستقيم و چهـره بـه چهـره انـسانهاي                  
فيشر معتقـد اسـت دو عامـل عمـده باعـث بـه وجـود آمـدن موزاييـك                    . شهرنشين توأم است  

جرپذيري ايـن  يكي عامل مها. اجتماعي مورد بحث رابرت پارك در شهرهاي بزرگ شده است         
هـاي فرهنگـي    مناطق است كه موجب تشكيل مجموعه متنوعي از گروههاي مهاجر بـا پيـشينه           

شود و ديگري عامل جمعيت زياد است كه سبب رشد تقسيم كار، تأسيس نهادهاي       مختلف مي 
هـم پـارك و هـم فيـشر، توسـعه روابـط         . گـردد   اختصاصي و تشكيل گروههاي همـسود مـي       

معلول افزايش جمعيت در شـهرها و نـشانگر تمايـل بـه گونـاگوني و               غيرصميمي و ثانويه را     
  .دانند تفرق مي

شهر را » اي از زندگي شهرگرايي به عنوان شيوه«ورث در مقاله معروف خود تحت عنوان 
جايگاه نسبتاً بزرگ، متراكم و دائمـي افـرادي كـه بـه لحـاظ اجتمـاعي و        . كند  چنين تعريف مي  

آورنـد عبـارت     ورث عواملي كه نظام اخلاقي سـست را پديـد مـي            به نظر . »فرهنگي ناهمگونند 
است از اينكه در جامعه شهري، قيدهاي خويشاوندي و رسوم همسايگي و ساير عواطفي كـه             

هاي گونـاگون   ممكن است در ميان افراد يك اجتماع قومي وجود داشته باشد به دليل پشتوانه              
از ايـن رو، ضـعيف شـدن    . يار ضعيف اسـت افراد وجود ندارد و يا در بهترين حالت خود بس      

در . آورد  وابستگيهاي خويشاوندان قديم، وابستگيهاي خويـشاوندي كـاذبي را بـه وجـود مـي       
شـود واحـدهاي    ازاي از بين رفتن وحدت منطقه به عنوان زمينه انسجام اجتمـاعي سـعي مـي           

رل صــوري از ايـن رو در شـهر رقابـت و مكانيـسمهاي كنت ـ    . اي بـه وجـود آينـد    سـودجويانه 
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برخلاف كنترل دروني در جوامع سنتي جايگزين رسوم همكاري و همدردي و همبـستگي كـه     
ورث كاهش همبستگي اجتماعي در شهر و ]. ١٨. ، ص٢٠[» گردد خالص جوامع قومي است مي

به . داند يا در ميان شهرنشينان را حاكي از چگونگي توسعه روابط اجتماعي در دوره جديد مي
يكــي از . شــكال مختلــف روابــط اجتمــاعي دســتخوش تغييــر گرديــده اســت دلايــل مختلــف ا

هـاي   در دهه . شهر عرصه كالبدي روابط اجتماعي است     : نويسندگان در اين زمينه معتقد است     
رغم توسعه شهرنشيني روابط اجتماعي در شهرها رو به ضعف نهـاده و ايـن امـر،               اخير علي 

تـوان بـه افـسردگيها و ناراحتيهـاي       جملـه مـي  آثار منفي بسياري بر جا نهاده است كـه از آن     
هم چنين كاهش ميزان همكاري . اي كه در ميان شهروندان پديدار شده است اشاره كرد      رواني

]. ٤٨. ، ص٢١[» مردم با يكديگر در اداره امور شهر از آثار منفي ضعف روابط اجتماعي است           
روابـط اجتمـاعي و گـسترش     شناسي شهري و جغرافياي جرم، تنـزل كيفيـت            از زاويه جامعه  

انواع روابط نوع غيرصميمانه و رسمي بنياد اخلاقي و اجتمـاعي نظـام روابـط انـساني را در                   
  .كلانشهرهاي بزرگ جهان در معرض آسيب اجتماعي قرار داده است

  
   همبستگي و نظم در كلانشهر-٦

ــدادي      ــوي تع ــشهرها از س ــاعي در كلان ــستگي اجتم ــاعي و همب ــم اجتم ــان نظ ــه مي  از رابط
شناسان، به عنوان نمادي از نوع روابط اجتماعي و درجه ثبات و نوع كاركرد آن جامعه  جامعه

به عبارت ديگر در تحليل و بررسي شهرهاي جديد و بررسي ميزان . در نظر گرفته شده است    
كننـده نـوع نظـم و جهـت      پذيري افراد در قبال سايرين، موضوع همبستگي اجتماعي تعيين      نظم

شود كـه مهمتـرين مـسأله نظـم           آيزنشتاك درست متذكر مي   «. ن معرفي شده است   اجتماعي آ 
اجتماعي براي دوركيم و تا حدودي تونيس، اعتماد و همبستگي اجتماعي اسـت؛  يعنـي بـدون     

ترنر تحت تأثير دوركيم انـسجام     . انسجام و نوعي اعتماد، پايداري نظم اجتماعي ممكن نيست        
داند كه واحدهاي اجتماعي منفك را به يكديگر مرتبط  تماعي ميدهنده نظم اج    را فرايند سازمان  

» رسد كه براي ترنر يكي از مسائل اساسي نظم اجتماعي، انـسجام باشـد        به نظر مي  . سازد  مي
فقدان همبستگي اجتماعي و يا تأثير متغيرهاي تأثيرگذار در كـاهش آن،            ]. ١٣-١٢. ، صص ٢٢[

افراد هر قدر نسبت . م و ترتيبات عام اجتماعي استگيري روند فرار از نظ عامل عمده در شكل
خواهانه تسليم باشـند،   به مشتركات فرهنگي و آرماني خود همبسته و در برابر ارزشهاي همه     

  .تعهد و پايبنديشان به رعايت هنجارها و قواعد زندگي جمعي بيشتر خواهد بود
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اي ضـروري و لازم بـه    معـه وجود ميزاني از نظم اجتماعي براي هـر جا «بنا بر نظر چلبي       
با وجـود وفـاق و همبـستگي        . »اما ابراز اين نظم همان همبستگي اجتماعي است       . رسد  نظر مي 

اجتماعي و ظهور اعتماد اجتماعي متقابل، زمينه براي همكاري و مشاركت اجتماعي به وجـود         
صول خواهد آمد و اين باعث خواهد شد تا توسعه اجتماعي در سـايه نظـم اجتمـاعي كـه مح ـ           

اما در حال حاضر كلانـشهرهاي      ]. ٢٥. ، ص ٢٣[» وفاق و همبستگي اجتماعي است حاصل آيد      
رغـم توسـعه امكانـات     انـد كـه علـي    جهان به واحدهاي فضايي ـ اجتماعي بزرگي تبـديل شـده   

اند  خدماتي و فني گسترش  نظم به بستر ارتكاب رفتارهاي ضداجتماعي نظم ناپذير تبديل شده
اعتمادي به مقـررات، فـرار از مـسئوليت اجتمـاعي،         ستيزي در قالب بي      نظم و اشكال گوناگون  

تمايل به سودجويي مفـرط فردگرايانـه و هنجارشـكني، تـأمين حيـات بـا دوام آنهـا را تهديـد            
بويژه كلانشهرها در كشورهاي در حال توسعه به كانون جغرافيايي انواع مختلفي از . نمايد مي

هاي بحـران در روابـط اجتمـاعي غيرمنـسجم و           نشانه. اند   شده تجزيه انسجام اجتماعي تبديل   
گريزي در اين كشورها از طريق آمار و اطلاعاتي كه از گسترش بزهكاري در نزد  عارضه نظم

اگر وفـاق اجتمـاعي   «. باشد شود قابل استناد مي   جوانان ساكن در شهرهاي مذكور منتشر مي      
و نسبتاً يكپارچه به وجود بيايد، باعـث خواهـد      گسترده و تعميم يافته و هويتهاي جمعي بارز         

احساس تكليف نسبت به همه اعضا و رعايت حقوق آنها بيشتر ) فردي(شد تا در هر كنشگري   
خود اين مسأله از بسياري از جرائم و بزهكاريها جلوگيري كرده، موجب نظم اجتماعي             . شود
ور به بررسي تجربي اختلال در نظم برنار لندر در مطالعه شهر بالتيم]. ٢٣. ، ص١٤[» گردد مي

رساند كه در مناطق داراي جمعيت ناپايدار، ميـزان    حاصل تحقيق او مي   . شهري پرداخته است  
او نتيجـه  . سازماني اجتماعي بيشتر و در نتيجه، جرائم و بزهكـاري جوانـان بيـشتر اسـت              بي
 زمينه براي رهاشـدن  ثبات، با سستي گرفتن پيوستگي اجتماعي، گيرد كه در يك اجتماع بي       مي

افراد از فشار افكار عمومي و كنترلهاي غيررسمي كه در پرتو همبستگي، باعث اعتماد و ايمان 
سـازماني   شناسـان بـي   اي از جامعه   پاره]. ٢٤[گردد    مردم به هنجارهاي محيط است فراهم مي      

 انــداز اجتمــاعي را نــشانگر فروپاشــي صــورت قــديمي روابــط و نظــم اجتمــاعي و در چــشم 
خوشبينانه آن، مقدمه و زمينه دستيابي شهرنشينان به نوعي نظم جديد كه با خود درجاتي از         

سـازماني بـه دليـل اينكـه پايـه سـازمان        پارك از بي«. دانند همبستگي اجتماعي را داراست مي    
او معتقد است بـراي ايـن كـه اثـرات ويـران كننـده       . كند  يافتن دوباره اخلاق است، استقبال مي     

اني محدود شود و دوره اخلاق آن به حداكثر برسد، جامعه شـهري بايـد همـواره از            سازم  بي
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آنكه بـه آن اجـازه دهـد     سازماني آگاه باشد، بي آنكه آن را حذف كند و نيز بي  لزوم كنترل بي  
توان انتظار يك نظم  پارك معتقد است با چنين پيشگيري مي . تيشه به ريشه نظم اجتماعي بزند     

  ].٤٨. ، ص٢٥[ داشت جديد اجتماعي را
  
  گيري  نتيجه-٧

توان گفت توسـعه همبـستگي اجتمـاعي در شـهر مـستلزم بررسـيهاي مختلـف و         در پايان مي 
نخـست آنكـه لازم اسـت مـسأله افـزايش      . سازيهاي خردمندانه، علمـي و پايـدار اسـت      تصميم

جمعيت شـهري و حفـظ تركيـب كنـوني آن تـوأم بـا اصـلاحات مـورد نيـاز در دسـتور كـار                 
هاي اقتصادي و اجتماعي  ثانياً ضرورت دارد با توجه به ريشه. ريزي شهري قرار گيرد    رنامهب

كاهش همبستگي اجتماعي و در تلاش براي حل معضلات، شـرايط تغييـر مطلـوب در روابـط             
رسد توزيـع و تجهيـز امكانـات و خـدمات در        به نظر مي  . اجتماعي در كلانشهرها فراهم گردد    

اي در جلــوگيري از تــشديد تعارضــهاي شــهري و در نتيجــه  عمــدهســطح شــهروندان، مــانع 
به علاوه لازم است فرهنگ شهرنـشيني و شـهروندي از جملـه          . فرسايش روابط انساني است   

اي مؤثر و قابل تعميم مورد بازپروري شهري قـرار گيـرد،        موضوع حقوق شهروندي به گونه    
از نيازهـا را كـه خـود معلـول فقـدان      توان شرايط تأمين بسياري  چرا كه با سازوكار فوق مي     

اين موضـوع قابـل توجـه اسـت كـه      . نظام روابط مطلوب انساني در شهر است فراهم گردانيد      
تنها با وجود حس شهروندي است كـه  . رساند بودن صرفاً معناي شهروندي را نمي    شهرنشين

اي تكـوين  بنابراين ضـرورت دارد كـه بـر   . كند مفهوم مسئوليت و حقوق شهري تحقق پيدا مي     
پايدار همبستگي شهري، نوعي درك و احساس شهروندي توسط نهادها و سازمانهايي چـون     

سـراها و   اي، فرهنـگ  شهرداريها، مراكـز اداري در سـطح شـهرهاي بـزرگ، نهادهـاي رسـانه              
كلانـشهرها در مرحلـه كنـوني بـا     . انجمنهاي غيردولتي مورد آمـوزش و توسـعه قـرار گيـرد         

يك راه حل ممكـن،  . باشند  اظ ساختار روابط ساكنان خود روبرو مي      دشواريهاي بسيار از لح   
ــت و      ــشهرها و حماي ــه ســوي كلان ــاجر ب ــت مه ــسيخته جمعي ــت لجــام گ ــوگيري از حرك جل

  .ريزي به منظور ايجاد و توسعه شهرهاي متوسط و كوچك است برنامه
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